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زندگينامة سعدي
درباره سعدي چه مي‏توان گفت؟ شاعري بزرگ در عرصه اجمال و راز يا نويسنده‏اي نوآور و خلاق! مردي فرهيخته و فرهنگمند كه سوداي معرفتش از كويي به كويي و از شهري به شهري مي‏كشاند و درد دوري و اشتياق ديدار غزلخوانش مي‏كند! و يا سياحي كه آرزومند ديدار آثار بديع جهان است و طبعي خوش و روحي سركش دارد!... باري... سعدي نيز زندگي را در سايه نام دوست محو كرده است... 
سعدي تخلص و شهرت «ابوعبدالله مشرف به مصلح» يا «مشرف الدين بن مصلح الدين»، مشهور به «شيخ سعدي» يا «شيخ شيراز» و يا «شيخ» و همچنين معروف به «افصح المتكلمين» است. 

درباره نام و نام پدر شاعر و همچنين تاريخ تولد سعدي اختلاف بسيار است. سال تولد او را از 571 تا 606 هجري قمري احتمال داده‏اند و درباره تاريخ درگذشتش هم سالهاي 690 تا 695 را نوشته‏اند. 

سعدي در شيراز پاي به دايره هستي نهاد. هنوز كودكي بيش نبود كه پدرش درگذشت. آن چه مسلم است اين كه اغلب افراد خانواده وي اهل علم و دين و دانش بودند. سعدي پس از تحصيل مقدمات علوم از شيراز به بغداد رفت و در مدرسه نظاميه به تكميل دانش خود پرداخت. 

از محضر ابوالفرج بن الجوزي و همچنين شهاب الدين عمر سهروردي استفاده‏ها سپس به حجاز و شام رفت و زيارت حج به جا آورد. در شهر شام به وعظ و سياحت و عبادت پرداخت. در روزگار سلطنت اتابك ابوبكر بن سعد به شيراز بازگشت و در همين ايام دو اثر جاودان بوستان و گلستان را آفريد و به نام «اتابك» و پسرش سعد بن ابوبكر كرد. 

پس از زوال حكومت سلغريان، سعدي بار ديگر از شيراز خارج شد و به بغداد و حجاز رفت. در بازگشت به شيراز، با آن كه مورد احترام و تكريم بزرگان فارس بود، بنابر مشهور عزلت گزيد و در زاويه‏اي به خلوت و رياضت مشغول شد. 

آثار سعدي بسيارند و اغلب در مجموعه‏اي كه كليات ديوان سعدي ناميده مي‏شود؛ به چاپ رسيده است. بوستان، گلستان و ديوان غزليات و قصايد از معروفترين آنها به شمار مي‏روند. 

سعدي، شاعر جهانديده، جهانگرد و سالك سرزمينهاي دور و غريب بود؛ او خود را با تاجران ادويه و كالا و زوار اماكن مقدس همراه مي‏كرد. از پادشاهان حكايتها شنيده و روزگار را با آنان به مدارا مي‏گذراند. 

سفاكي و سخاوتمندان را نيك مي‏شناخت و گاه عطايشان را به لقايشان مي‏بخشيد. با عاشقان و پهلوانان و مدعيان و شيوخ و صوفيان و رندان به جبر و اختيار همنشين مي‏شدو خامي روزگار جواني را به تجربه سفره‏هاي مكرر به پختگي دوران پيري پيوند مي‏زد. 

سعدي وباب تربيت 
شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي كه يكي از بزرگترين سخن سرايان جهان و سرآمد اساتيد زبان فارسي مي باشدعبارات موجز و پر معنايش سرمشق سخنگويي است و ارشادات وآراء تربيتي اش راهنماي اساتيد تعليم تربيت بوده وهست و بخاطر همين مزايا و محسناتش، مواعظ و نصايح او هميشه در ضمير مردم نقش بسته و بالطبع در اثر تكرار در رفتار وكردار آنها موثر افتاده تا جاي كه بوستان وگلستان و ي قرنها حرف اول را در كلاسهاي درس داشته و بايد اورا جزء متنفذترين مربيان تعليم وتربيت و معلم اخلاق عملي در ايران دانست .

اين فرزانه ادب فارسي فصل هفتم هر دو كتاب گلستان و بوستان خود را به بيان تاثير تربيت اختصاص داده است و همچنين در ابواب ديگر نيز هر جا به مقتضاي حكايتي كه نقل كرده عقيده اي در باب تربيت ذكر نموده است
سعدي وباب تربيت در بوستان وگلستان 

پادشاهي پسر به مكتب داد

لوح سيمينش بر كنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر

جور استاد به ز مهر پدر 

سعدي كه از مربيان بزرگ اجتماعي است تربيت را از لوازم ذاتي و حيات حقيقي و اساس سعادت افراد و اجتماع مي داند و درمورد تاثير تربيت اعتقاد بيش از حدي نيز به وراثت دارد و مي گويد هر كس هوش واستعداد خوبيها ي نيكو و زشت را از نياكان خود به ارث مي برد.

وي در حكايتي مي فرمايد:

يكي از وزرا پسري كودن بود. پيش يكي از دانشمندان فرستاد كه مرين را تربيتي ميكن مگر كه عاقل شود . روزگاري تعليم كردش وموثر نبود.پيش پدرش كس فرستاد كه اين عاقل نمي باشد ومرا ديوانه كرد.

چون بود اصل گوهري قابل 

تربيت را درو اثر باشد

هيچ صيقل نكو نداندكرد

آهني را كه بد گهر باشد

سگ به درياي هفتگانه شدي 

كه چو تر شد پليد تر باشد

خر عيسي گرش به مكه برند

چون بيايد هنوز خر باشد 2

نثر سعدي گذشته از فصاحت و بلاغت وسلامت وايجاز همه آرايشهاي شعري را هم دارد و با اطمينان

مي توان گفت كه از معدود سخن سرايان است كه به هيچ وجه فضل فروشي ننموده مگر براي اظهار افكارونظرياتي كه اكثرا جنبه تربيتي داشته .

گلستان و بوستان يك دوره كامل از حكمت عملي و علم سياست و اخلاق و تدبير منزل و تعليم وتربيت را

به زيباترين عبارات آورده است و البته در نهايت سنگيني و متانت است و از مزاح هم خالي نمي باشد وداروي تلخ نصيحت را به شهد ظرافت بر آميخته تاخوش آيند واقع شود.

استاد سخن مي فرمايد:

يكي از فضلا تعليم ملك زاده اي همي داد و ضرب بي محابا زدي ، و زجر بي قياس كردي . باري پسر 

از بيطاقتي شكايت پيش پدر برد و جامه از تن دردمند برداشت . پدر را دل بهم برآمد. استاد را گفت كه پسران آحاد رعيت را چندين جفا و توبيخ روا نمي داري كه فرزند مرا سبب چيست؟ 

گفت : سبب آنكه : سخن انديشيده بايد گفت و حركت پسنديده كردن همه خلق را علي العموم و پادشاهان را علي الخصوص.

اگر صد ناپسند آيد ز درويش

رفيقانش يكي از صد ندانند

وگر يك بذله گويد پادشاهي

از اقليمي به اقليمي رسانند 3

جناب سعدي در اهميت تعليم وتربيت در كودكي نيزمي فرمايند:

هر كه در خرديش ادب نكند

در بزرگي فلاح از او برخاست

چوب تر را چنانكه خواهي پيچ

نشود خشك جز به آتش راست

در بيان زيباي ديگر فرموده اند:

هر آن طفل كه جور آموزگار

نبيند جفا بيند از روزگار 4

همچنين باز تاكيد بر تعليم وتربيت در كودكي دارند چنانچه مي فرما يند:

پسر چون زده بر گذشتش سنين

ز نامحرمان گو فراتر نشين

پر پنبه آتش نشايد فروخت

كه تاچشم برهم زني خانه سوخت

چو خواهي كه نامت بماند بجا

پسر را خردمندي آموز وراي 5 

نتيجه :

از اشعار ونثر سعدي چه به صورت مستقيم و چه بصورت پند واندرزو در غالب تمثيل آنچه بيش از همه به چشم مي خورد موعظه و مباحث تربيتي است وي با نظريات خود در گلستان و بوستان و بخصوص در باب هفتم، شناخت و اوج نظريه پردازي خود را در تعليم وتربيت به عموم و علماي علوم تربيتي ابراز داشته ،از ديدگاه وي انسان در هر مرحله نياز به راهنمايي و ارشاد داشته و در هر سني نياز خاصي دارد و به تاثير عوامل متعددي چون نيازهاي فيزيولوژيك ، رشد ، محيط ، وراثت و تفاوتهاي فردي در تعليم وتربيت و فضائل اخلاقي توجه داشته است.

هر كه نصيحت خود راي مي كند او خود به نصيحت گري محتاجست .

آشنايي با ديدگاه سعدي در ارتباط با تعليم و تربيت
ديدگاه عقل مدارانه متأثر ازعقيده ماتريدي سعدي او را بر آن داشته است تا همانند غواصي ماهر با غوطه ور شدن در درياي عقل و خرد ، آنرا پيوسته مورد تمجيد و تحسين قرار دهد و جريان انديشه هاي اخلاقي و تربيتي و كلامي خود را بر اين مدار به حركت درآورد.بدين گونه است كه بطور مثال حكمت الهي را اينگونه تفسير مي كند كه براي انسان حد معيني از آزادي را اثبات كند، بدون آنكه موجب نفي و انكار مشيّت خداوند شود.
سعدي بر اساس انديشه هاي اعتقادي مذهب اشعري خود معتقد است كه خداوند هر كاري كه مي كند عين عدل و صواب است « هر چه آن خسرو كند شيرين بود » . »وَ لا يُسئل عمَّا يَفعَل» . اگر همه ى اولياء و انبيا ء را عذاب كند و يا همه ى گناهكاران را بي جهت عزيز سازد و در بهشت وارد كند،كسي را ياراي چون و چرا نيست . گر جمله را عذاب كني ور عطا دهي كس را مجال آن نه كه آن چون و اين چرا؟ عدل است اگر عقوبت ما بيگنه كني لطف است اگر كشي قلم عفو بر خطا تسبيح موجودات: جهان آفرينش به منزله ى دفتر معرفتي است كه همواره به روي صاحبدلان گشوده است . در و ديوار هستي مظهر تجلي حق است ،كوه و دريا و در و دشت با زبان بي زباني سالكان طريقت كوي حق را به سوي معرفت حق تعالي فرا مي خوانند. 
ولايت:
در آثار منظوم و منثورش علاوه بر ولايت به مفهوم كلي، به ولايت عام(ولايت تكويني) و ولايت خاص (ولايت ولي واصل به حق) هر دو اشاره دارد. اما از آنجايي كه مراد ما در اينجا همان ولايت خاص است به بررسي برخي شواهد از آثار سعدي در اين مورد مي پردازيم: - حكايت كنند از بزرگان دين حـقيقت شـناسـان عـين اليقين كه صاحبدلي بر پلنگي نشست همي راند رهوار و ماري به دست يكي گفتش اي مرد راه خداي بدين ره كـه رفتي مـرا رهنماي چه كردي كه درنده رام تو شد نگين سعادت به نـام تـو شـد بگفت ار پلنگم زبونست و مار دگر پيل و كركس ، شگفتي مدار تو هم گردن از حكم داور مپيچ كه  شنيدم كه در روزگار قديم شدي سنگ در دست ابدال سيم( ( (گردن نپيچد ز حكم تو ، كس  نپنداري اين قول معقول نيست چو قانع شدي سيم و سنگت يكيست با برسي و مقايسه ى اين دو ديدگاه اين مسأله به ذهن مي رسد كه گويي سعدي بعد از بيان ويژگي ها و كارهاي خارق العاده اوليا با آوردن ابياتي سعي در تأكيد و اثبات عقلاني مباحث دارد . به نظر مي رسد كه گويي سعدي خود چنين تجربه هايي را درك نكرده است لاجرم احتمال اشكال وارد كردن ديگران را هم مي دهد . از اين رو براي رفع هرگونه شك و شبهه بدنبال ايراد دلايل است .
 عشق : 
سعدي خود در اين باره مي گويد : - نظر با نيكوان رسمي است محمود نه اين بدعت من آوردم به عالم حديث عشق اگر گويئ گناه است گناه اول ز حوا بود و آدم مطلبي كه در سراسر غزليات سعدي موج مي زند ودر هر غزلي ، از هر نوع به نحوي حضور دارد ، بي تابي در مقابل عشق و شيفتگي نسبت به حسن وجمال است . اما غزليات سعدي بعضي يكسره عرقاني است مانند غزل هاي زير : سلسله موي دوست حلقه دام بـلاست هركه در اين حلقه نيست غافل از اين ماجراست چه دلها بردي اي ساقي به چشم فتنه انگيزت دريـغا بـوسه اي چـند از زنخـدان دلاويـزت بر آميزي و بـگريزي و بـنمايي و بـربايي فقان از قـهر لطف اندود و زهـر شكـر آميزت و غزل هاي ديگر بعضي يكسره زميني است و ناظر بر عشق مجازي مانند غزل سروي چو تو مي بايد تا باغ بيارايد ور در همه باغستا ن سروي نبود شايد در عقل نمي گنجد، دروهم نمي آيد كز تخم بني آدم فرزند چنين آيد هـر كـه مي با تو خوردعربد ه كرد هر كه روي تو بديد عشق آورد و غزل هاي ديگر و بسياري از غزل ها دو پهلوست ولي دركليه غزل ها از عرفاني و غير عرفاني شيفتگي و شيدايي سعدي نسبت به روي زيبا ي معشوق حضور دائم دارد : - اي كه گفتي ديده از ديدار مهرويان بدوز هر چه گويي چاره دانم كرد جز تقدير را - دل را توانم از سر جا ن بر گرفت و چشم نتوانم از مشاهده يار برگرفت - ديده را فايده آن است كه دلبر بيند ور نبيند چه بود فايده بينايي را - چنانكه در رخ خوبان حلال نيست نظر حلال نيست كه ازتو نظربپرهيزند - به روي خوبان گفتي نظر خطا باشد خطا نباشد، پندارم اين نظر كه خطاست - كه گفت بر رخ زيبا نظر حرام بود حلال نيست كه بر دوستان حرام كنند - ز من بپرس كه فتوا دهم به مذهب عشق نظر به روي تو بايد كه بر دوام كنند - خود گرفتم كه نظر بررخ خوبان كفر است من از اين باز نيايم كه مرا اين دين است - مرا شكيب نمي باشد اي مسلمانان ز روي خوب ، لكم دينكم ولي ديني چنانكه ملاحظه كرديد در ميان غزلهاي سعدي ابياتي مي توان يافت كه دلالت دارد بر عشق او نسبت به شاهدان ولي سعدي خود را تبرئه مي كند كه مقصودش عشق شهوي نيست و وقتي پذيرفته باشد كه اين نوع عشق او از سر شهوت نيست، پذيرفتن آنكه عشقش نسبت به زنان نيز معناي ديگري دارد آسان است: نام سعدي همه جا رفت به شاهد بازي وين نه عيب است كه در مذهب ما تحسين است همه دانند كه من منبره دارم دوست نه چو ديگر حيوان منبره ى صحرايي را - با جواني سرخوش است اين پيربي تدبيررا جهل باشد با جوانان پنجه كردن پير را من كه با مويي به قدرت بر نيايم اي عجب با يكي افتاده ام گو بگسلد زنجير را چون كمان در بازو آرد سرو قد سيمتن آرزويم مي كند كاماج باشم تير را - شيرين دهان آن بت عيار بنگريد دُر در ميان لعل شكر بار بنگريد گنجي است دُرج دُر عقيقين آن پسر بالاي گنج حلقه زده مار بنگريد و بالاخره قابل توجه است كه سعدي غزل هفت بيتي با مطلع خواب خوش من اي پسر دستخوش خيال شد نقد اميد عمر من در طلب وصال شد را بدين گونه به پايان مي برد : سعدي اگر نظر كند در تو گمان بد مبر كو نه به رسم ديگران عاشق زلف و خال شد و بدين سان سعدي را مي بينيم كه عشق خود به مردان و زنان را نه به رسم ديگران، يعني عشق مجازي شهوي،بلكه عشق روحاني اعلام مي كند : - جماعتي كه ندانند عشق روحاني تفاوتي كه ميان دَواب و انسان است گمان برند كه در باغ حسن سعدي را نظر به سيب زنخدان و نار پستان است مرا هر آينه خاموش بودن اولي تر كه جهل پيش خردمند عذر نادان است - باور مكن كه صورت او عقل من ببرد عقل من آن ببرد كه صورت نگار اوست گر ديگران به منظر زيبا نظر كنند ما را نظر به قدرت پروردگار اوست - چنان فتنه بر حسن صورت نگار كه با حسن صورت ندارند كار ندادند صاحبدلان دل به پوست وگر ابلهي داد، بي مغز كاوست.

 تأثير ارتباط و همنشيني با ديگران در انسانها 
سعدي نقش همنشيني با ديگران را در تحول افراد بسيار مؤثر مي داند و آن را در آثار خود عميقاً مورد توجه قرار مي دهد . مثلاً : گلي خوشبوي در حمام روزي رسيد از دست محبوبي به دستم بدو گفتم كه مشكي يا عبيري كه از بوي دلاويز تو مستم بگفتا من گلي ناچيز بودم وليكن مدتي با گل نشستم كمال همنشين در من اثر كرد وگرنه من همان خاكم كه هستم سعدي تا حدي براي تأثير مجالست با ديگران در تربيت افراد اهميت قائل است كه تأكيد دارد كه اگر همنشيني سالم و متناسب پيدا شود بعيد نيست كه حتي افراد پليد و فرومايه نيز در اثر همنشيني با صالحان ، عزيز و شايسته گردند . - جامه كعبه را كه مي بوسند او نه از كرم پيله نامي شد با عزيزي نشست روزي چند لاجرم همچنو گرامي شد. سعدي همچنين متذكر مي شود كه چنانچه انسانهاي وارسته اي با افراد ناشايست و پليد همراه و همنشين گردند، امكان دارد تحت تأثير رفتار ناپسند آنان قرار گرفته و خود نيز فاسد شوند . - گر نشيند فرشته اي با ديو وحشت آموزد و خيانت و ريو از بدان نيكويي نياموزي نكند گرگ پوستين دوزي سخن آخر اينكه سعدي معتقد است كه اگر پاك سيرتان را در مجاورت فاسدان قرار دهند و مفسدان را در مجاورت خوب سيرتان قرار دهند، تغيير خواهند كرد و تحت تأ ثير قرار خواهند گرفت . - با بدان يار گشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب كهف روزي چند پي نيكان گرفت و مردم شد.

 تمايز و اختلاف ذاتي افراد بشر با يكديگر و نقش آن در تعليم و تربيت:
از ديدگاه سعدي ، انسانها داراي اختلاف فاحشي در امر يادگيري هستند و مطالبي كه گفته مي شود ممكن است براي يكي قابل درك و براي ديگري مبهم و حتي گمراه كننده باشد . - دو كس بر حديثي گمارند گوش از اين تا بدان ز اهرمن تا سروش يكي پند گيرد دگر ناپسند نپردازد از حرفگيري به پند فرو مانده در كنج تاريك جاي چه دريا بد از جام گيتي نماي سعدي معتقد است كه حتي اگر تعليم و تربيت يكسان به افراد مختلف داده شود ، يادگيرندگان و تربيت شوندگان بر حسب استعداد و توان خود از محيط تربيتي مناسب بهره مي گيرند . - گر چه سيم و زر ز سنگ آيد همي در همه سنگي نباشد زر و سيم بر همه عالم همي تابد سهيل جايي انبان مي كند جايي اديم علاوه بر اينها سعدي موارد ديگري را نيز در امر تعليم و تربيت مؤثر مي داند كه در ذيل به آنها مي پردازيم : تخصص در كارهاي علمي و تئوري : بدين معني كه هر چه انسان پر اطلاع تر وتواناييش در كاربرد معلومات تخصصي قويتر، موقعييت اودرامر تعليم وتربييت بيشتر است ، وهر چه كم مايه تر موقعييت او كمتر است . - تندرستان را نباشد درد ريش جز به همدردي نگويم درد خـويش تا ترا حالي نباشد همچو ما حـال مـا باشد تـرا افـسانـه بـيش سوز من با ديگري نيست مكن او نمك بر دست و من بر عضو ريش از ديدگاه سعدي تجربه و تخصص و مهارت در امر تعليم و تربيت لازمه ى موفقيت است . بنابراين در امور آموزشي ميبايست مصدر افراد مجرب و كارشناس باشند . آنكه در راحت و تنعّم زيست ( (او چه داند كه حال گرسنه چيست حال درماندگان كسي داند كه به احوال خويش درماند   اي كه بر مركب تازنده سواري هشدار كه خر خاركش مسكين در آب و گل است آتش از خانه( ى همسايه درويش مخواه كانچه بر روزن او مي گذرد دود دلست سعدي براي تخصص چنان اهميتي قائل است كه مراجعه به نادان را جرم و نصب نا آزمودگان را نشانه خفت و ناداني مسؤولين مي داند . - ندهد هوشمند روشن رأي به فرومايه كارهاي خطير بوريا باف اگرچه بافنده است نبرندش به كارگاه حرير سعدي علمي را مؤثر مي داند كه به محك آزمايش درآيد . به معني توان كرد دعوي درست دم بي قدم تكيه گاهي است سست از ديدگاه سعدي آموختن علم بدون عمل و تجربه ى عملي ، كاري عبث و بي فايده است . - علم چندان كه بيشتر خواني چون عمل در تو نيست ناداني نه محقق بود نه دانشمند چارپايي بر او كتابي چند از ديدگاه سعدي در امر تعليم و تربيت بايد از تجربيات قبلي و محتويات ذهني متكلم و شنونده جهت تفهيم و يادگيري مطالب جديد استفاده نمود و مسائلي كه مطرح مي شوند به نحوي به تجربيات قبلي متعلم مرتبط شوند چون اين امر موجب رغبت و تمايل يادگيرنده به موضوع خواهد شد . - حكايت بر مزاج مستمع گوي اگر خواهي كه دارد با تو ميلي هر آن عاقل كه با مجنون نشيند نبايد كردنش جز ذكر ليلي توجه به تفاوت تجربيات و تمايلات گوناگون در متعلم و شنونده و شناخت آنها به وسيله معلم موجب مي شود كه از ارائه مطالبي كه موجب سوء تفاهم مي گردد جلوگيري شده و برعكس در ارائه مطالبي كه با تمايلات و علايق متعلم تناسب بيشتري دارد مبادرت شود و موجب تسهيل تفهيم و تفاهم گردد : - نگويم سماع اي برادر كه چيست مگر مستمع را بدانم كه كيست گـر از بـرج معني پـرد طـير او فرشته فرو ماند از سير او وگر مـرد لغو است و بـازي و لاغ قويتر شود ديوش اندر دماغ چـو مرد سماع است شهوت پرست به آواز خوش خفته خيزد نه مست پريشان شـود گـل بـه بـاد سحـر نه هيزم كه نشكافدش جز تبر جهان پر سماع است و مستي و شور وليكن چه بيند در آيينه كور از ديدگاه سعدي،متعلّم چنانچه توان درك و سابقه ذهني و تجربه قبلي جهت ادراك سخن معلم را نداشته باشد معلم در او تأثير نداشته و خود را نيز بيهوده خسته مي كند : - فهم سخن چون نكند مستمع قوت طبع از متكلم مجوي فهمت ميدان ارادت بيار تا نبرند مرد سخنگوي،گوي
مقايسة ديدگاه مولانا با سعدي در زمينة تعليم و تربيت

مولانا كه خود عارف وارسته و رسيده كمالسيت جهان هستي را مظهر تجلي حق مي پندارد و از تمامي موجودات عالم هستي بانگ توحيد و تسبيح حق مي شنود. ديدگاه سعدي نيز در اين مورد شباهت زيادي به نظر مولوي دارد ولي نكته قابل توجه اي كه از مقايسه ى اين دو ديدگاه حاصل مي شود اين است كه هر دوي آنها هر گوشي را شايسته ى درك و شنيدن تسبيح موجودات عالم نمي دانند و به تعريض نامستعدان معرفت اسرار الهي را نامحرم مي پندارند . در خصوص مسأله ى ولايت مولوي اوليا را مظهر قدرت حق در دگرگوني قلوب و تبديل سيئات ميداند .سعدي نيز همانند مولانا در آثار منظوم و منثور خود علاوه بر ولايت به مفهوم كلي به ولايت عام و ولايت خاص هردو توجه دارد.اما با برسي و مقايسه ى اين دو ديدگاه مشخص مي شود كه گويي سعدي بر خلاف مولانا بعد از بيان ويژگي ها و كارهاي خارق العاده ى اولياء با آوردن ابياتي سعي در تأكيد و اثبات عقلاني مباحث دارد و به نظر مي رسد كه سعدي بر خلاف مولوي خود چنين تجربه هايي را درك نكرده است. لاجرم احتمال اشكال وارد كردن ديگران را هم مي دهد . از اين رو براي رفع هرگونه شك به دنبال ايراد دلايل براي اثبات مدعاي خود هست . مقايسه ى ديدگاه مولوي و سعدي در خصوص عشق بسيار قابل توجه است . نظر مولوي نظر عارف عاشقي است كه عشق الهي را در تمامي موجودات عالم جاري و ساري مي بيند . از اين رو مفهوم عشق الهي در نظر وي با آنچه كه ديگران در مورد عشق گفته اند متفاوت است . مولوي عشق الهي را مقصور بر كسوت بشريت و سعادت لاهوتي را منحصر در پيكر ناسوتي مي جويد و از نظر او بشر مادي و طبيعي با عالم ماوراء طبيعي نمي تواند مرتبط شود مگر توسط واسطه و ميانجي . گرچه سعدي نيز در آثارش سعي در بيان همين مسأله دارد ولي آنگونه كه از اشعارش پيداست، چون خود همانند مولوي تجارب عارفانه بخصوص در عرفان عاشقانه ندارد فقط سعي به بيان آموخته هاي خود دارد ازاينرومي بينيم كه يعضي از اشعاراو يكسره عارفانه و آسماني و بعضي يكسره عاشقانه و زميني است و در اشعار عاشقانه زميني خود به گونه اي مطالب را مطرح مي كند كه گويي خود پشتر بر موارد عشق زميني تكيه دارد هرچند كه در پي توجيه عارفانه آنها برمي آيد ولي اصلاً قادر نيست دلايل قابل قبولي در اين زمينه مطرح كند و ذهن وقاد بشر امروزي را اقناع سازد . در مورد تأثير ارتباط و همنشيني با ديگران ديدگاه اين دو در مواردي متفاوت جلوه مي كند به نحوي كه مولوي بيشتر از به كمال معنوي رسيدن سالك در طي طريقت به راهنمايي ولي كامل بحث مي كند ولي سعدي به دليل برخوردار نبودن از تجربيات عرفاني بيشتر بر موارد تربيتي و اصلاح و فساد اخلاق فردي و اجتماعي فرد در گستره اجتماع بشري و زندگي دنيوي تأكيد دارد .
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